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گرینویچ

گداهای عصر ديجیتال

 

نمی شــود همه  چيــز در دنيــا دیجيتالــی شــود و 
گدایی، به همان شــيوه ســنتی خود ادامه پيدا کند. 
دســت کم در اندونزی به این صورت نمی شود. همگام 
با دیجيتالی شــدن تمام عرصه های زندگــی، گداها 
هم فعاليت و »بيزینــس« خود را مجــازی کرده اند.
تعداد زیادی از گدایان این کشور، در تيک تاک و دیگر 
شبکه های اجتماعی، کانال های مخصوصی راه اندازی 
کرده اند و به صورت مجازی گدایی می کنند. این معضل، 
چنان جدی شده که وزیر امور اجتماعی در این کشور، 
از وزارتخانه خود خواسته است، علاوه بر گدایی واقعی، 
با گدایی دیجيتال هم مقابله کنند. بعضی پلتفرم های 
بومی در اندونزی، محل رواج این پدیده هستند؛ چون 
ویدئوهایــی دارای هزار بازدیدکننــده و بالاتر،  امکان 
دریافت هدیه مجازی را به صاحب اکانت، ارائه می دهند. 
گداها هم نهایت اســتفاده از این امکانات را برده اند و با 

ضبط یک ویدئو، کسب وکارشان را مجازی می کنند.

آموزش آنلاين مامان بزرگ ها 
 

موبایل های هوشمند، چنان به وســيله ارتباطی محبوبی برای 
بزرگ ترهای خانواده با بچه ها و نوه های دور و نزدیک خود تبدیل 
شده که دیگر نمی توان آن را از زندگی روزمره آنها حذف کرد. اما 
استفاده از انواع اپليکيشن ها و خود موبایل هوشمند، سختی هایی 
برای نسل های قدیمی دارد و یکی از وظایف سازمانی جوان ترها 
در خانواده ها، آموزش اصول اینترنت و استفاده از تلفن هوشمند 
به مادربزرگ ها و پدربزرگ هاست. این معضل، جهانی است و حالا 
یک نفر در هند با یک آموزش خلاق در همين زمينه، حســابی 
هم معروف شده اســت. این جوان خلاق، برای آموزش استفاده 
از اپليکيشــن های مختلف، به اصطلاح موبایل را روی تلویزیون 
انداخته است و در حال توضيح دادن نحوه استفاده از آنها به یک 
خانم مسن است. ویدئوی این جلسه آموزشی خودمانی و صميمی، 
حسابی در اینترنت سر و صدا به پا کرده و این جوان، به همين خاطر 
حسابی به شهرت رســيده اســت. آنطور که در ویدئو مشخص 
اســت، این جوان آموزش های عملی هم دارد و بعد از توضيح هر 
اپليکيشن، از شاگرد مسن خود می خواهد تا روی موبایلش، دنبال 
آن بگردد و این اپليکيشــن را راه بيندازد. بسياری از کاربران در 
فضای مجازی، به این ویدئو توجه نشان داده و گفته اند، حاضرند 
پول زیادی بدهند تا پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ هایشان را 

به این کلاس بفرستند تا از آموزش دائمی به آنها خلاص شوند.

پاداش 40هزار دلاری زن نیکوکار
 

خيلی از زنان و مــردان، در عين تنگدســتی، روح بلند و 
بزرگی دارند و رفتارهایشان، تحســين جامعه را به دنبال 
دارد. درست مثل دایان گوردون که حالا به نماد کار خير 
در آمریکا تبدیل شــده است. ماشــين این خانم،  چند ماه 
 اســت خراب شــده و او هر روز حدود 5کيلومتر پياده به 
سر کار می رود و برمی گردد. چند روز پيش،  او متوجه شد 
یک کيســه به زمين افتاده و وقتی آن را باز کرد، دید پر از 
پول نقد است؛ دقيقا 15هزار دلار. اما به جای برداشتن آنها، 
با پليس فلوریدا تماس گرفت و در نهایت پول به دســت 
صاحبانش رســيد. این پول در واقع هدایای عروسی یک 
زوج بود که همان روز، جشــن گرفته بودند. وقتی یکی از 
پليس ها با این زن صحبت کرد،  او اعتراف کرد که این پول 
می توانســته زندگی اش را متحول کند. در نهایت، وقتی 
داستان در رســانه ها بازتاب پيدا کرد، افراد نيکوکار طی 
یک روز، 40هزار دلار برای این زن جمــع آوری کردند تا 

ماشينش را عوض کند.

وقتی پای زنده نگه داشــتن یاد پدر درميان باشد، 
انســان ها چنان توانایی هایی از خودشــان نشان 
می دهند که گاهی فراتر از عقل عادی نوع بشر است. 
هرچه عشق و علاقه پدر و فرزند بيشتر باشد   کاری 
که فرزندان می کنند هم می تواند بزرگ تر باشــد. 
یک مرد در انگليس، با هميــن رویکرد، نه تنها یاد 
پدرش، که نام خودش را هــم در تاریخ ثبت کرده 
است؛  گری مک کی،  به یاد پدر مرحومش، یک سال 
تمام هر روز به صورت ماراتن دویده و 1.2ميليون 
دلار برای یک خيریه جمع آوری کرده اســت. این 
مرد انگليسی 53ساله که خودش 3فرزند دارد، در 
سال2003 پدرش را به خاطر سرطان از دست داد 
و از آن زمان، هميشه می خواست کاری انجام بدهد 
که نام پدرش زنده بماند. او گفته است که وقتی به 
خانواده آنها اطلاع داده شــد که پدرشان سرطان 
دارد، دنيا برایش عوض شــد؛ »یک جمله دنيای 

خانواده ما را زیر و رو کرد.«
به همين خاطر، او با یک بنياد خيریه همکاری و با 
کارهایی فراتر از تصور انســان ها، برای این خيریه 
پول جمع می کرد. او درباره این تصميم گفته است: 
»می خواســتم برای آنهایی که قرار است یک خبر  

دنيای شان را زیر و رو کند، پول جمع کنم.«
او قبلا تجربه دویدن طــول انگليس، 110تجربه 
ماراتــن در 110روز را هــم داشــته، امــا در 
بلندپروازانه ترین فعاليت فوق بشری، 365ماراتن 
 در یک ســال را به یاد پدرش آغاز کــرد و هر روز 
سر ساعت 8، دویدن را شروع می کرد. او در ميانه راه 
مصدوم شد و دویدنش کمی با اختلال مواجه شد اما 

در نهایت، ميانگين زمان 4ساعت و 3دقيقه را برای 
دویدن هایش ثبت کرد.

 مک کی این تجربه را ســخت و طاقت فرسا اما در 
عين حال هيجان انگيز خوانده اســت. او هر روز، 
در مناطق مختلف، با دوندگان محلی و قهرمانان 
ملی دویده اســت و این جنبه از این فعاليت، برای 
او شــيرین بوده اســت؛ »هميشــه برای این کار 
هيجان زده بودم چون هميشــه وقتی می دویدم، 
آدم های زیادی با من همراهی کــرده و دلگرم ام 
می کردند.« بعضی روزها  حتی بچه های مدرسه ای 
هم به او ملحق می شدند. مک کی گفته است در این 
روزها با بچه ها درباره فوایــد ورزش و همينطور با 
جوان ترها  در باره جمع آوری کمک برای نهادهای 
خيریه صحبت کرده است تا به آنها آگاهی بيشتری 
بدهد. او درباره رویکردش برای به ثمر رساندن این 
تجربه سخت هم گفته است: »بيشتر کار به ذهن 
ربط دارد. اگر باور داشته باشيد که می توانيد کاری 

را انجام بدهيد، نصف راه را رفته اید.« 
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ارتقای امداد هوايی 
در زمســتان ها و روزهای ســرد سال 
معمــولا نياز بــه امداد هوایی بيشــتر 
می شــود؛ چه برای کوهنوردانی که در 
برف و بهمن بالای کــوه مانده اند، چه 
کسانی که در روســتاهای صعب العبور 
زندگی می کننــد. این روزهــا همين 
راه های پر پيچ و خم به خاطر برف بسته شــده و اگر کسی در این 
روستاها نياز درمانی داشته باشــد، تنها اورژانس هوایی است که 
می تواند این راه را برود و نجات دهنده باشد. خبر خوب این است که 
بالگردهای اورژانس هوایی در حال تقویت شــدن هستند. با اینکه 
کشور ما درگير تحریم های ظالمانه است، اما خوشبختانه مهندسان 
ایرانی در زمينه تعمير و ســاخت قطعات مورد نياز هلی کوپترها 
پيشــرو اند و خدمت رســانی بــه مصدومين و آســيب دیدگان 
توسط این بالگردها انجام می شــود. فعلا 5ایستگاه  عملياتی ویژه 
 اورژانس هوایی در استان های البرز، سمنان، گرگان، یزد و گناباد
)خراسان رضوی( وجود دارد.هر یک از این ایستگاه ها دارای یک 
بالگرد ویژه اورژانس هوایی است. به زودی هم قرار است در بوستان 
ولایت ایســتگاه اورژانس هوایی راه اندازی  و تعداد این ایستگاه ها 
بيشتر شــود. هلی کوپترهای اورژانس به صورتی طراحی شده که 
برانکارد راحت به هلی کوپتر وارد و از آن خارج  و جابه جایی بيمار 
یا مصدوم با سهولت انجام شــود. همچنين این بالگردها مجهز به 

تجهيزات کامل پزشکی است و جثه سبکی دارند.

کارآموزی به فارغ التحصیلان
یکی از دغدغه های مســئولان در کشور  
رفع بيــکاری و ایجاد شــغل به ویژه برای 
فارغ التحصيلان اســت. بــه همين دليل 
هــم وزارت کار در چند ســال گذشــته 
تلاش کرده با اجرای طرح هایی مثل طرح 
کارورزی، شرایط لازم برای مهارت آموزی 
و ارائه آموزش های شــغلی به فارغ التحصيلان دانشگاهی را با استفاده 
از ظرفيت های بلااســتفاده موجود در واحدهای فعــال اقتصادی در 
بخش های خصوصی و تعاونی به وجود بياورد. هــدف از این طرح هم 
افزایش قابليت جذب و اشتغال دانش آموختگان از طریق انتقال مهارت 
و تجربه در محيط کار برای ورود به بــازار کار، ایجاد انگيزه کارآفرینی 
و کســب وکار در دانش آموختگان، فراهم کردن زمينه انتقال دانش از 
دانش آموخته به کارگاه و کاهش هزینه به کارگماردن نيروی کار برای 
کارفرماست. حالا آخرین نتایج اجرای طرح کارورزی در کشور نشان 
می دهد که 157هزارو442نفر از داوطلبــان، در طرح ثبت نام کرده و 
واجد شرایط شناخته شده اند. از این تعداد 65هزارو997نفر توانسته اند 
برای کار قرارداد ببندند. ضمن  اینکه این طــرح برای کارفرمایان هم 
مزیت دارد و درصورت جذب کارورز، کارفرمایان از معافيت حق بيمه 
سهم کارفرما به مدت حداکثر 2سال برخوردار می شوند. داشتن مدرک 
دانشگاهی حداقل در حد کارشناســی و کمتر از 35سال سن در زمان 
ثبت نام از شرایط برخورداری از مزایای این طرح است و داشتن کارت 
پایان خدمت یا معافيت از خدمت نظام وظيفــه برای متقاضيان مرد 

ثبت نام کننده در این طرح الزامی است.

مجوزهای روانشناسا ن دقیق می شود
 دیگــر، دوره روانشــناس های قلابــی

 به ســر رســيده و از همان یکی دو سال 
پيش که ســازمان نظام روانشناســی و 
مشاوره کشور، پيگير  مجوز روانشناسان 
و روان درمانگرها شد، اسامی خيلی از این 
دکترهای فيک درآمد و مردم هم متوجه 
شدند بسياری از کســانی که به عنوان روانشناس چه در رسانه ها و چه 
در مطب های خصوصی در حال مشاوره دادن هستند، نه مدرک دارند 
و نه مهارت و فقط قصدشان پر کردن جيب هایشان است. حالا هم این 
سازمان اعلام کرده روانشناسانی که قصد گرفتن پروانه اشتغال دارند، 
حتما باید به درگاه ملی مجوزها مراجعه و بــا بارگذاری مدارک خود، 
ظرف مدت زمان 40روز و پس از تأیيد مدارک و احراز صلاحيت حرفه ای 
از سوی سازمان نظام روانشناسی و مشاور کشور  به صورت برخط پروانه 
خود را دریافت کنند. رئيس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور هم 
گفته، افراد برای اشتغال در حرفه روانشناسی و مشاوره باید عضو سازمان 
باشند و پروانه اشتغال دریافت کنند. براساس ماده5 قانون تشکيل این 
سازمان، مشاوران و روانشناسان برای هر نوع اشتغال درحرفه خود باید 
دارای پروانه از سازمان باشند، بنابراین حتی فعالان روانشناسی در حوزه 
کنکور و کارهای تبليغاتی و... باید مجوز ســازمان را داشته باشند. اگر 
کسی زیرنظر سازمانی مانند بهزیستی و با پروانه مرکز از همان سازمان 
و بدون اخذ پروانه از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور فعاليت 
 کند، از نظر قانونی اشکال دارد و قطعا نهادهای نظارتی و قوه قضایيه با 
آن برخورد خواهند کرد. درواقع مدیر فنی مراکز بهزیستی باید پروانه 

سازمان نظام روانشناسی نيز داشته باشند.

محصولات زنان کارآفرين، صادر خواهد شد
همانطور که می دانيــد زنان کارآفرین 
 در کشــور مــا کم نيســتند. هــر از 
چنــد گاهــی هــم بازارچه هایــی از 
محصولات تهيه شده توسط این بانوان 
راه اندازی می شــود تا بتوانند کســب 
درآمد کننــد. راه انــدازی کارگاه ها و 
همچنين مشاغل خانگی توســط این زنان در چند سال گذشته 
افزایش زیادی داشته و حالا مســئولان به این فکر افتاده اند که 
محصولات زنان کارآفرین را به خارج از کشــور هم صادر کنند. 
معاون امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری گفته: توافق هایی 
با برخی از کشورها انجام شــده تا بتوانيم در مرحله اول بازارچه 
مجازی راه اندازی کنيم و زمينه صادرات محصولات با کيفيت و 
قابل رقابت فراهم شود، در مرحله بعد به صورت فيزیکی به دنبال 
مکانی برای برپایی نمایشــگاه ها و فروشگاه های ارائه محصولات 
خواهيم بود. همچنين باید تعاونی ها، مجموعه ها و اتحادیه هایی 
از محصولات بانوان داشته باشيم.   اکنون اتحادیه ای  در استان های 
جنوبی ایجاد شــده و به دنبال این هســتيم که این امکان را در 
استان های مختلف ازجمله خراسان شمالی، رضوی و جنوبی نيز 
فراهم کنيم. در زمينه تامين مواداوليه، پشــتيبانی های اداری و 

صادرات محصولات به صورت ویژه اقداماتی در حال انجام است.

آن کس که در آرزوی بهترین چيز اســت، 
سرخورده از زندگی پير می شود، آن کس که 
هميشه مهيای بدترین چيز است زودهنگام پير می شود، اما آن کس 
که ایمان دارد، جاودانه جوان می ماند. ابراهيم ایمان داشــت و برای 
همين زندگی ایمان داشت. اگر ایمان او تنها برای زندگی اخروی بود، 
بی گمان همه  چيز را به دور می افکند، تا از این جهان که به آن تعلق 

نداشت بيرون بشتابد... .

سورن کی یرکگور

ترس و لرز

بوک  مارک

مــردی که وقــت خــود را با خانــواده اش 
نمی گذراند، هرگز نمی تواند یک مرد واقعی 

باشد.
فلوریان زلر

دیالوگ

پدر

غواصی
 در خیابان

قابِ انقلاب
قاب های انقلاب بســیارند 
و بی شمار. عکس هايی که 
خاطره ساخته اند و در خاطر همه جاخوش کرده اند 
و حالا می شود با همه شان خاطره بازی کرد و رفت به 
آن روزها. تصاوير ثبت شده عکاسان ايرانی و خارجی 
که برخی شان آنقدر در همه اين 4 دهه، دست به دست 
چرخیده که بعضاً نام خالق شان گم و فراموش شده 
اســت و ما در چهل وچهارمین فجــر آن پیروزی، 
چندتايی از شناسنامه دارهايشــان را برگزيده ايم. 
آن هايی که دســت کم می دانیم آفريننده شان چه 
کسانی هســتند تا به قدر وســع بکوشیم و سری 

بگردانیم در لابه لای خاطرات انقلابِ قرن.

حمیدرضا محمدی

آن روزها هرجای شــهر می رفتی، صحبت از مبارزه 
بود. مبارزه با رژيمی که ظالم بود و جائر. پس همه به 
میدان آمده و بیشــتر میدان ها و خیابان های اصلی 
شهرها به ويژه پايتخت را به صحنه درگیری با مزدوران 
سلاح به دست حکومت تبديل کرده بودند. همین هم 
بود که همه جا ملتهب بود و همه کس مضطرب. اصلا 
می شد در همه حال، بوی دود و باروت را استشمام کرد.
و اين صحنه ای که باب ديــر )Bob Dear(، عکاس 
 خبرگــزاری آسوشــیتدپرس در روز جمعــه،

 ششــم بهمن1357 ثبت کرده، همه اجزايش؛ از آن 
کســان خوابیده روی زمین و آن ديگران پناه گرفته  
در جوی آب و پشــت درختان تا بقیه پنهان شــده 
در گوشــه  و کنار برای در امان ماندن از تیر تیرگی 
و تباهی، آن التهاب و اضطــراب را روايت می کنند. 
برای همین هم در بخشی از شرح عکس آمده است: 
»تظاهرکنندگان ضددولتی درحالی که سربازان ارتش 
ايران در تهران گلوله های مستقیم شلیک می کنند، 

غواصی می کنند.«

وانت اش میزبان انارهايي  است که منظم 
و به زيبايــی کنار هم چیده شــده اند. 
هرازگاهی ماشینی می ايستد و يا عابری، 
تا قیمت انارها را بپرسد و تصمیم بگیرد بخرد يا صرفا با دانستن مظنه 
محصول، از کنارشان گذر کند. انارهای سرخ کنار صاحب اصلی شان 
در وانت انتظار می کشند برای اينکه کسی بیايد و صاحب اصلی ترشان 

شود.
وانت منظم، انگار نمايشگاهی اســت و فروشنده صاحب اثر. آرام و 
موقر به پرسش  کنندگان پاسخ می دهد و اثرش را »پرزنت« می کند: 
انارهای دانه درشت و شیرين، کارت خوان هم موجود است. روز که به 
شب می رسد چندنفری هم پیدا می شوند تا اين  اثر را تحسین کنند. 
شــايد هم بعد از مختصر چانه زنی ای، قاب تحسین شده را زير بغل 
بزنند و بروند. تکه مقوايی کنار انارهاست که در 2جمله کیفیت شان 
را تضمین می کند. مرد فروشنده همچنان موقر ايستاده است. دستی 
بر انارها می کشد. يقینا در دلش می خواهد زودتر به سرانجام و سفره 
کسی برسند و خودش هم پايان ساعت کاری غیررسمی اش، وانت را 
بدون يک دانه انار به خانه برگرداند. گاهی بخت اگر با او يار باشد زود 
وانتش خالی می شود. منظم کنار هم نشسته اند. منظم و منتظر برای 
رفتن. هرکدام داستانی پیش رو دارند. انارهای درشت تر، پرطرفدارتر 
هستند. شايد هم در دلشان غروری دارند، وقتی مشتری ای دستش را 
به سمت شان نشانه می گیرد. از تاريک شدن هوا چندساعتی می گذرد. 
عابران و ماشین های کمتری می ايستند. اما انارهای درشت و سرخ، 
هنوز هم طرفدار خود را دارند. صاحب اصلی، آنها را در پلاســتیک 
می اندازد. صاحب اصلی تر آنها را تحويل می گیرد. ياقوت های سرخ 
به سمت داستان خود می روند. ساعت غیررسمی کار فروشنده هم به 

پايان رسیده است و نمايشگاه تعطیل می شود تا روز بعد.

صدف سرداری

خيابان خوب

نمایشگاه  یاقوت های سرخ

احتمالا در محله خودتان دیده باشــيد، برخی از افرادی که دوستدار 
محيط زیست و حيوانات هستند، حتی با وسایل ابتدایی برای حيوانات 
لانه و سرپناه درست می کنند تا آنها از سرما و گرما و خطرات در امان 
بمانند. حالا هم کارکنان اداره برق شهر اراک برای اینکه پرنده ها روی 
خطوط برق خانه نسازند و دچار برق گرفتگی نشوند، خودشان دست 
به کار شده و روی تيرهای جدید و بدون برق لانه های چوبی برای آنها 
ساخته اند. نتيجه کارشان را هم که در تصویر می بينيد، پرنده ها از خانه 
 جدیدشان خوششــان آمده و در این لانه های چوبی مستقر شده اند. 

دم مأموران اداره برق گرم که این اتفاق خوب را رقم زدند.


